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گرینویچ

»مادر مرواريد«  در آسمان 

ابرها، هميشه آن توده های آشــنایی که در آسمان 
می بينيم نيســتند و گاهی، همچون یک جواهر در 
آسمان می درخشند و چنان زیبا هستند که دیدن 
آنها می تواند تجربه ای بی نظير در زندگی ما باشــد. 
اخيرا در اسکاتلند، ظاهر شدن یک تکه ابر بی نظير 
و خوش رنگ و نادر، مردم را غافلگيــر کرده و البته 
اینترنت را ترکانده است. این مدل ابر که نام علمي اش 
ناکرئوس است، فقط در عرض های بالایی کره زمين 
شــکل می گيرد و بيشــتر به نام »مــادر مروارید« 
شناخته می شود. این ابر، در شرایط بسيار خاصی در 
ارتفاع های بسيار بالا شکل می گيرد و تنها در سرمای 
بسيار سخت امکان شکل گيری آن وجود دارد. رنگ 
عجيب آنها هم به خاطر بازتاب نور در لایه نازک روغن 
روی ابر است. این ابرها، معمولا در کشورهای شمالی 
اروپا دیده می شوند و شکل گيری آنها در اسکاتلند، 

مردم و هواشناسان را غافلگير کرده است.

عاقبت عجیب قايم باشک
 

بازی قایم باشک، که البته بچه ها بيشتر به عنوان قایم موشک 
آن را می شناسند، تفریحی برای خندیدن و خوش گذراندن 
بود. اما همين بازی، اگر آدم در جاهای نامناسبی برگزارش 
کند، می تواند سرانجامی عجيب و باورنکردنی داشته باشد. 
یک پسر بنگلادشي به این بلا دچار شده و 6 روز بعد از آنکه 
قایم شد، در یک کشور دیگر پيدا شده است. این پسر 15ساله 
که رســانه ها فقط نام کوچک او )فهيم( را فاش کرده اند، با 
دوستانش در بندر چيتاگونا قایم باشک بازی می کرده اما بعد 
از مدتی، چنان ناپدید شد که دوستانش نتوانستند او را پيدا 
کنند. مسئله اینجا بود که او برای پيدا کردن بهترین نقطه 
برای قایم شــدن، وارد یک کانتينر می شود اما از بدشانسی 
محض او،  در کانتينر بسته می شود. تلاش های او بی نتيجه 
می ماند و از خستگی خوابش می برد. اوضاع بدتر هم می شود 
و این کانتينر، بار یک کشتی به مقصد مالزی می شود. 6 روز 
بعد که کانتينر خالی می شــود، مقامات بندر حضور او را به 
پليس اعلام می کنند. پليس گفته است که وقتی این پسر را 
پيدا کرده، بسيار کم جان و خســته بوده و تب داشته است. 
رســانه های مالزی گفته اند اوضاع او چنان وخيم بوده که 
بلافاصله به بيمارستان منتقل شده است. او باور نمی کرده که 

به خاطر یک بازی ساده، سر از مالزی درآورده است.

300 هزار دلار بادآورده

 
از قدیم می گویند که پول، پول می آورد. برای یک زن همين 
اتفاق افتاده اما اولا اینکه چنــدان پول خرج نکرده و دوما 
اینکه تازه همان پول را مفت به دست آورده است. این زن، با 
یک بليت 5دلاری در بخت آزمایی شرکت کرده و 300هزار 
دلار برنده شده است. او در جشن سال نو، یکی از کوپن های 
رایگان شرکت در بخت آزمایی را در یک فروشگاه دید و آن 
را برداشت. البته خودش گفته که فکرش را هم نمی کرده 
بليتش برنده شود و حتی وقتی متوجه شده برنده شده، باور 
نمی کرده چنين اتفاقی افتاده باشد. او گفته بارها شماره ها 
را نگاه کرده و بعد از چند ده بار چک کردن ارقام، بالاخره 
به خانواده و دوستانش زنگ زده و به آنها گفته برنده شده 
است. او گفته که می خواهد با این پول کمی از بد هی هایش 
را بدهد، یک ســفر با آن برود و هرچه که ماند را پس انداز 

کند.

حافظ

فاش می گويم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

در فضایــل نقاش گفته انــد که او 
چيزی را از خود به یادگار می گذارد. 
تابلوهایش پــس از او زنده می مانند و خاطــره اش را جاودانه 
می کنند. در پاســخ می گویيم که آهنگســازان نيــز اپراها و 
قطعه هایی از خود به جا می گذارند. اما موسيقی تابع مُد است، 
حال آنکه نقاشی چنين نيست. چه بسيار قطعاتی که نياکان 
ما را متاثر می ساختند، اما موسيقی، دوستان امروز را به خنده 
می اندازند. قطعاتی از این دست را در دل اپراهای خنده آور جای 
می دهند تا نوه های همان کسانی را بخندانند که در گذشته با 

شنيدن این قطعات می گریستند.

می دونم حالا مجبورم چه کار کنم. 
باید به نفس کشــيدن ادامه بدم. 
 چون فردا خورشــيد طلوع خواهد کرد و کــی می دونه که 

جزر و مد چی رو با خودش خواهد آورد.

اگزویه دومستر

رابرت زمکیس

سفر به دور اتاقم

دیالوگ

بوک  مارک

دورافتاده
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خوش خبرخوش خبر

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

روزهای صفر کرونايی
احتمــالا در یکــی دو هفتــه اخيــر 
دوباره رفته اید ســراغ ماسک ها و مواد 
ضدعفونی کننــده بــرای جلوگيری از 
مبتلا شدن به ســویه جدید کرونا. اما 
خبر خوب این است که به خاطر همين 
رعایت کردن هــا و اجرای پروتکل های 
بهداشتی و به همت مسئولان وزارت بهداشت، خوشبختانه هنوز 
سویه جدید نتوانســته آمار مبتلایان و به ویژه فوتی های کرونا را 
بالا ببرد و برعکــس، تعداد روزهای صفــر کرونایی در چند وقت 
اخير زیادتر هم شده است. نمونه اش همين روز گذشته که مرکز 
روابط عمومی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اعلام 
کرد هيچ یک از بيماران کووید-19 در کشور جان خود را از دست 
نداده اند و یک روز دیگر بدون فوتی کرونایی برای کشورمان ثبت 
شده است. البته که نقش واکسيناسيون در این ماجرا خيلی پررنگ 
است و خوشبختانه تا دلتان بخواهد واکسن توليد داخل داریم که 
توانسته اند ایمنی خوبی ایجاد کنند. آنطور که از آمارها برمی آید، تا 
حالا 65ميليون و190 1731نفر دوز اول، 58ميليون و585 هزار و 
6 نفر دوز دوم و 31ميليون و601 هزار و 926 نفر، دوز سوم و بالاتر، 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشــور به 155ميليون و377 هزار و 663 دوز رســيده است. 
هيچ شهرســتانی هم در وضعيت قرمز قرار ندارد و تنها 4شهر در 
وضعيت نارنجی، 102شهر در وضعيت زرد و 342شهر کشور نيز 

در وضعيت آبی قرار دارند.

پنجشنبه های جبرانی
آلودگی هوای تهران امســال روزهای 
زیــادی را تعطيل کرد و چــاره ای هم 
به جز تعطيلی وجود نداشــت. اما این 
تعطيلی هــای گاه و بيگاه مــدارس، با 
اینکه برای بچه ها کمی فراغت به ارمغان 
آورده، باعث شــده والدین نگران افت 
تحصيلی بچه ها شــوند. به همين دليل هم مسئولان فکر کردند 
حالا که دانش آموزان تعطيلات زمســتانی را به اقتضای شرایط 
تجربه کردند، بد نيست کمی از تعطيلی آخر هفته هایشان بزنند 
تا در تحصيل شان مشکلی ایجاد نشود. طرح مسئولان آموزش و 
پرورش این است که عقب ماندگی های تحصيلی این دانش آموزان 
با استفاده از ظرفيت پنجشــنبه ها جبران می شود. به این ترتيب 
که قرار اســت برای بچه ها به ویژه دانش آموزان ابتدایی روزهای 
پنجشنبه کلاس جبرانی بگذارند. البته این را هم بگویيم که این 
کلاس ها برای همه نيســت و به طور کلی برگزاری کلاس در روز 
پنجشنبه به تشخيص شورای مدرسه است که اگر شورای مدرسه 
تشخيص داد که تعداد بســياری از دانش آموزان در کلاس های 
درس به آموزش نياز دارند از ظرفيت پنجشنبه ها هم استفاده شود. 
ضمن اینکه معلمان هم به این شورا گزارش می دهند که چه تعداد 
از دانش آموزان در یادگيری با مشکل مواجه اند تا برای همان تعداد 

کلاس برگزار شود.

مسکن سازی  در محدوده شهرها
طرح نهضت ملی مسکن به همت مسئولان 
شهرسازی به ســرعت در حال پيشرفت 
اســت و بعد از خبر خوبی که در راستای 
ســاخت واحدهای ویلایــی و یک طبقه 
شــنيدیم، حالا معاون املاک و حقوقی 
ســازمان ملی زمين و مســکن از تامين 
23هزارو800هکتــار زمين در داخل محدوده شــهرها برای نهضت 
 ملی مسکن خبر داده اســت. همانطور که می دانيد زمين های درنظر

گرفته شده برای ساخت مســکن های ملی، اغلب در اطراف شهرهای 
بزرگ اســت و دليلش هم این اســت که معمولا داخل محدوده های 
شهری، برای ساخت پروژه های بزرگی مثل همين نهضت ملی مسکن، 
زمين کم پيدا می شود. اما حالا این مسئول خبر داده که زمين مورد نياز 
برای حدود یک ميليون و400هزار واحد مسکونی در داخل محدوده 
شهرها تأمين شــده که معادل 23هزار و800هکتار است. البته این را 
هم بگویيم که زمين هایی که در راســتای قانون جهش توليد مسکن 
پيش بينی شــده یا باید الحاق شــود، یا تعيير کاربری پيدا کند، یا از 
دستگاه های دولتی گرفته شود یا با مالکين بخش خصوصی و نيروهای 
مسلح توافق شود. آنطور که معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمين 
و مسکن گفته، طبق ماده 10 قانون جهش توليد مسکن مبنی بر اخذ 
اراضی مازاد دستگاه های دولتی، 10هزار هکتار زمين شناسایی شده 
و اسناد 4200هکتار آن منتقل شده است. از این ميزان 2300هکتار 
نيز از دستور کار خارج شده و حدود 3هزار هکتار باقی مانده که در حال 
پيگيری برای اخذ و انتقال سند است که این اراضی برای توسعه آتی 

شهرها به تناسب رشد جمعيت استفاده خواهد شد.

مرگی که سرشار از زندگی بود 
اهدای اعضای بدن یک دختر کوچک در هند، این سنت 
را در دوميــن کشــور پرجمعيت دنيا زنده کرده اســت. 
رولی پاراجاپتا، سال گذشــته در یک تيراندازی مرموز که 
هنوز معمایش حل نشده، درحالی که در خانه اش خوابيده 
بود درگذشت. یک تير احتمالا سرگردان، وارد خانه آنها شد 
و به سر این طفل معصوم 6ساله اصابت کرد. قتل دلخراش 
او، مردم هند را شوکه کرد اما حالا بعد از یک سال، رولی، به 

نماد زندگی بخشيدن در هند تبدیل شده است.
وقتی که والدین این دختر زیبا، در بيمارستان متوجه شدند 
که او دیگر از دست رفته، برای نخستين بار در زندگی شان 
با یک مسئله که به آنها پيشــنهاد شده بود مواجه شدند: 
احيای اعضای بــدن رولی. یک جراح کــه در این زمينه 
فعاليت می کرد، در بيمارستان این پيشنهاد را به والدین 
رولی داد و پدر او هم، بالاخره بعد از یک شبانه روز کلنجار 
رفتن، با این کار موافقت کرد. بلافاصله 2کليه رولی به یک 
نوجوان 14ساله پيوند زده شــد و این نوجوان به زندگی 
بازگشت. این پسر جوان، 6سال در صف دریافت کليه بود. 
کبد رولی هم به یک پسر 6ساله پيوند زده شد. دریچه های 
قلب او، به 2 کودک یک و 4ســاله داده شــد و قرنيه های 
این دختر معصوم هم بينایی را به 2 انسان 35 و 71ساله 
بخشيد. این پيوندها، مثل بمب در هند صدا کرد و کشوری 
را که با مســئله اهدای عضو بيگانه اســت، با یک پدیده 
حيات بخش آشنا کرد. در هند، هر 3دقيقه یک نفر به خاطر 
جراحت های سنگين سر فوت می کند و می توان اعضای 
بدن این افــراد را به دیگران هدیه کرد. بــا این حال، رقم 
اهدای عضو در کشور 1.4ميليارد نفری هند، از نظر آماری 
صفر است و سالانه حدود 800نفر بيشتر نيست. اما داستان 
رولی، اوضاع را تغيير داده است و در طول 10ماه، در دهلی 
نو به اندازه 5سال اهدای عضو ثبت شده است. در سراسر 
هند هم، اهدای عضو در یک سال گذشته، بيشتر از هر سال 
دیگری در تاریخ این کشور بوده است. دکتر دیپاک گوپتا، 
جراحی که پدر رولی را متقاعد کرده بود تا با اهدای بدن 
او موافقت کند، گفته که اهدای اعضای این دختر معصوم، 
باعث شده تا نقطه عطفی در این زمينه در هند ایجاد شود 
و پيش بينی کرده که روند اهدای عضو 
در این کشــور، به زودی اوج خواهد 
گرفت و افراد زیادی دوباره از مرگ 

به زندگی بازخواهند گشت.

شــرکت  یــک 
استارت آپی در هلند، 
به فناوری جالب و خاصی برای جمع آوری 
ریزپلاستيک ها از ســطح آب ها موسوم به 
»سد حبابی« دســت پيدا کرده است. این 
فناوری که توانســته در سطح گسترده ای 
آلودگی موجود در آب های کشــور هلند را 
کنترل کند، قرار است در دیگر نقاط اروپا نيز 

مورد استفاده قرار گيرد.
ســد بزرگ حباب یــا GBB، درواقع لوله 
سوراخ شده ای اســت که در بستر رودخانه 
قرار گرفته و با ایجاد حباب، ریزپلاستيک ها 
و دیگر آلاینده های ميکرونی را جمع آوری 
 Lo- fi می کنــد. در ایــن روش که بــه آن
می گویند، ذرات پلاســتيکی به اندازه یک 
ميلی متر و کوچک تر از آن را به هم چسبانده 
و مانع از پخش آنها می شــود. علاوه براین 
پيش از رســيدن این ریزآلاینده ها به دریا، 
حدود 86درصد از آنها ردیابی و جمع آوری 
می شوند. براســاس آمارها، هر سال بيش 
از 8ميليون تن پلاســتيک در اقيانوس ها 
سرریز می شوند که منشــأ 60تا 80درصد 

این آلاینده ها، رودخانه ها هستند.
ایده جمع آوری ریزپلاستيک ها به این شيوه، 
در سال 2019ميلادی پایه گذاری شد. به این 
ترتيب که پلاســتيک ها را در عرض و عمق 
رودخانه جمع آوری کرده و به یک سيستم 
آبریز هدایت کرده و ســپس فشرده شده و 
جمع آوری می شوند. اما تابستان سال گذشته 
ميــلادی )2022(، نخســتين مانع حبابی 
 Qude Rijn در دهانــه رودخانــه ،GBB 
)رودخانه راین قدیم( در Katwijk به صورت 
آزمایشی نصب شــد و تا حد زیادی نگرانی 
بابت آلاینده هــای پلاســتيکی جاری در 

رودخانه راین در این منطقه برطرف شد. 

شهر خوب

مهتاب خسروشاهی

فرمول جدید جمع آوری پلاستیک 

احتمالا آقــای اليور لوکاس 
-دانشمندی از شهر بيرمنگام 
انگليس-وقتی بوق را در سال1910 ميلادی اختراع و 
به جهان معرفی کرد تا تردد خودروها را به عابران پياده 
هشدار بدهد، هيچ وقت فکرش را هم نمی کرد این وسيله 

پر سر و صدا کاربردهای دیگری هم در شهر پيدا کند.
تصور کنيد در یکی از خيابان های شــلوغ شــهر، چند 
دقيقه ای را پشــت یک چهارراه، دور ميدان یا پشــت 
چراغ قرمز بایستيم و با سبز شــدن چراغ چند ثانيه ای 
طول بکشــد تا حرکت کنيم، آن وقت است که صدای 
تک بوق های ماشــين ها و موتورها بلند می شود، با این 
تصور که صدای بوق می تواند معجزه کند و راه را باز کند! 
گاهی هم ته مانده وداع با ميهمانان به کوچه کشــيده 
می شود و از سر سپاسگزاری و جبران لطف، بوق ممتدی 
به جای دســت تکان دادن در نيمه شب تاریک نواخته 
می شود. بعضی مواقع هم نتيجه تنبلی بچه مدرسه ای 
همســایه و حاضر نشــدن به موقع او مقابل منزل، این 
می شود که راننده سرویس به جای پياده شدن از خودرو و 
استفاده از زنگ خانه، با اعصاب و روان آنها که سحرخيزی 
لزوم حرفه و زندگی شان نيست، بازی می کند. رانندگان 
تاکسی هم برای ســوار کردن مســافران بوق می زنند 
بی آنکه توجهی به این قانون داشته باشند که این وسيله 
در خودروها برای استفاده در مواقع ضروری تعبيه شده و 

استفاده نابجا از آن برخلاف مقررات است.
در گذشــته نه چندان دور عبارت آشــنای »لطفا بوق 
نزنيد« بيشــتر روی تابلوهایی که مقابل مراکز درمانی 
نصب بودند، نوشته می شد و آنقدر مورد احترام رانندگان 
بود که برای رعایت کــردن آن نياز به توصيه و تبليغات 
نبود. حالا امــا ایجاد آلودگی صوتی بــا بوق، چه مقابل 

مراکز درمانی، چه در پشــت چراغ هــای راهنمایی و 
چه توی کوچه های خلــوت و ســاکت، تبدیل به یک 
عادت برای برخی از رانندگان شــده است. این درحالی 
اســت که بوق زدن بجا و درســت می تواند از بروز یک 
تصادف یا حادثه ناگوار جلوگيــری کند. البته قانون به 
صراحت وضعيت آنهایی را که از بوق درســت استفاده 
نمی کنند روشــن کرده و برای رانندگانی که بی جا بوق 
می زنند و باعث آزار مردم می شوند، جریمه تعيين کرده 
است. بسياری از کارشناسان فرهنگی هم معتقدند که 
تغيير رفتارهای نادرســت در رانندگی با فرهنگسازی  
و معرفی الگوهای مناســب امکان پذیر است و اینگونه 
رفتارســازی ها در کنار به کارگيــری جرایم رانندگی 

می تواند در درازمدت تأثير خوشایندی داشته باشد.
حالا که صحبت از فرهنگسازی شد، خوب است از یکی 
از مناطق کشــورمان که در این زمينه می تواند الگوی 
مناسبی باشد صحبت کنيم. جزیره کيش تنها به خاطر 
اماکن زیبا، ساحل رؤیایی و معابر خلوتش معروف نيست 
بلکه فرهنگ شهرنشينی حاکم بر این جزیره هم توانسته 
آن را از سایر مناطق پرجمعيت کشورمان متمایز کند. در 
این جزیره با پدیده ای به نام ترافيک مواجه نمی شوید، 
همه به قوانين راهنمایی و رانندگی و حقوق عابران پياده 
به شدت پایبندند و از آن تخطی نمی کنند. نکته جالب 
اینکه طبق یک قانون نانوشــته، بوق زدن در همه جای 
شهر ممنوع اســت، به طوری که همه رانندگان ساکن 
کيش ســعی می کنند به هيچ وجه از بوق خودرویشان 
اســتفاده نکنند. اگر خودرویی در کيش بوق بزند، همه 
بلافاصله متوجه می شوند که سرنشين های آن اهل کيش 
نيستند و جزو توریست هایی  هستند که برای چند روزی 

مقيم جزیره شده اند.

فرهنگ  خوب

فاطمه عباسی

نزن بابا!

وقتی امام به پاريس رســید، نیمه ماه نخســت 
پايیز بود و وقتی به تهران برگشت، درست نیمه 
زمســتان، و آن 115روز اقامت در نوفل لوشاتو 
Neauphle-le-Château( يعنــی از  (
يکشنبه، 1۶مهر تا چهارشــنبه، 11بهمن1357 
در سراسر آن 15سال مبارزه، جور ديگری بود و 
حال ديگری داشت. گويی 27کیلومتری پايتخت 
فرانســه، مرکز جهان بود. اما در اين مرکزيت، 
فارغ از انقلابیون که خود را به پاريس رســانده 
بودند تا آزادانه تر از نجف، رهبر خود را ببینند و 
برای پیروزی بپويند و بکوشند، اهالی آن دهکده 
احوال متفاوتی را تجربه می کردند و میزبان کسی 
بودند که نقطه پرگار تمام تحولات سیاسی جهان 
آن روز شــده بود؛ چنان که وقتی هنگام عزيمت 
به وطن فرارسید، 2شب پیش از پرواز، به نقل از 

هادی غفاری »مردم نوفل لوشاتو با دسته گل های 
ايرانی... به خدمت امام آمده بودند... آن شب مردم 
مسیحی نزد امام، حال عجیبی داشتند، همه گريه 

می کردند.«
 ،)Michel Setboun( و اين قاب میشل ستبون
عکاس فرانسوی از گفت وگوی امام، زير آن درخت 
سیب معروف، با اعضای انجمن اسلامی دانشجويان 
خارج از کشــور در روز جمعه، 19آبان1357، در 
روز عرفه، با حضور تعدادی از چهره های انقلابی 
همچون سیدعلی اکبر محتشــمی پور و هادی 
غفاری )نشسته از راست( و سیدصادق طباطبايی 
و اسماعیل فردوسی پور )ايستاده از چپ(، نشان و 
نشانه ای است از همان مرکزيت و جاذبه که اگرچه 
اول بار با افتادن سیب عیان شد، اما حالا اين درخت 

سیب بود که جاذبِ جهان شده بود.
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جاذبِ جهان
قابِ انقلاب

قاب هــای انقلاب بســیارند و بی شــمار؛ 
عکس هايی که خاطره ساخته اند و در خاطر 
همه،  جا خوش کرده اند و حالا می شود با همه شان خاطره بازی کرد 
و رفت به آن روزها؛ تصاوير ثبت شده عکاسان ايرانی و خارجی که 
برخی شان آنقدر در همه اين 4دهه، دست به دست چرخیده که بعضا 
نام خالق شان گم و فراموش شده است. و ما، در چهل وچهارمین فجر 
آن پیروزی، چندتايی از شناسنامه دارهايشان را برگزيده ايم؛ آنهايی 
که دست کم می دانیم آفريننده هايشــان چه کسانی هستند؛ تا به 
قدر وسع بکوشیم و سری بگردانیم در لابه لای خاطرات انقلابِ قرن.

حمیدرضا محمدی


